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چكيده
کتاب آرايي ايراني چون همواره از متن و حاشيه سود جسته است، لذا بررسي آرايه هاي حواشي نگاره ها، 
به ويژه تشعير، اطلاعات افزون تري به دست مي دهد. تشعير، در تزيين حواشي متون و نگاره ها، از قرن 
نهم هجري به بعد نقش مهمي ايفا کرد و در دوره صفوي با تولد مکاتب نگارگري تبريز دوم، قزوين و 
اصفهان به اوج زيبايي رسيده که اين امر ضرورت پرداختن به آن را دوچندان مي سازد.  اين پژوهش 
با هدف اشراف بر سبك شناسي تشعير سازي اوايل دوره صفوي است، سوال اصلي اين پژوهش  اين 
است كه  ويژگي هاي سبکي در تشعير مکتب تبريز دوم چيست؟روش تحقيق از نوع بنيادي، با روش 
توصيفي- تحليلي و بر اساس مشاهده نمونه هاي گزينش شده و گردآوري اطلاعات کتابخانه اي است. 
براي بررسي آثار ١٠ نمونه تشعير از منابع ارزشمند اين دوره به صورت هدفمند انتخاب شد.  نتايج در 
مورد ويژگي هاي تشعير دوم چنين است كه، مضمون مضمون غالباً تزييني و کمتر روايي است. حضور 
نقشمايه هاي جانوري، گياهي و منظره از نقوش تخيلي و انسان بيشتر و موجودات خيالي محدود و با 
شراره هاي آتشين و چين وچروک هاي نامعمول در دُم، شانه ها و زانوان نشان داده شده است. همچنين 
کم توجهي به نقش انسان و روايتگري در تشعير اين دوره، تمايل ضمني هنرمند را به رويکرد تزييني نشان 
مي دهد. طلاکاري در تمامي نمونه ها و رنگ هاي ديگر در محدودي از آثار تشعير اين دوره اجراشده و 

تأکيد خطي غلبه دارد.
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مقدمه
 با آغاز پژوهش پيرامون نقاشي ايراني در سده اخير، تحليل 
مؤلفه هاي بصري نگاره ها و تمايزات آنها در قالب ادوار 
نگارگري  به شکل گيري مکاتب  آثار، منجر  تاريخي خلق 
ايراني شد. اين تحليل ها عمدتاً بر روي نگاره ها به عنوان 
بخش اصلي اثر اعمال و به حواشي نگاره کمتر توجه شده 
است. حاشيه به فضاي ميان محيط نگاره اصلي يا متن و 
قاب اصلي گفته مي شود که در شکل هاي مربع، مستطيل، 
دايره، بيضي و غيره با ابعاد متفاوت ايجاد و از طرح هاي 
هنرهاي  ديگر  و  جدول کشي  تشعير،  ختايي،  اسليمي- 
از منظر  کتاب آرايي براي تزيين آن استفاده مي شود که 
تاريخي و زيبايي شناسي شايسته مطالعه و توجه است. 
فضاي حاشيه نسبت به متن اغلب در حدود کمتر از يک سوم 
سطح صفحه (گاهي بيشتر) و محل هنرنمايي تشعيرسازان، 
نگارگران و مذهبان بوده است. ازآنجاکه کتاب آرايي ايراني 
همواره از حاشيه در کنار متن سود جسته، تحقيق پيرامون 
حواشي نگاره ها، خاصه تشعير به عنوان يکي از مهم ترين 
شناخت  است.  ضروري  ايراني،  کتاب آرايي  آرايه هاي 
ويژگي هاي صوري و معنايي تشعير در نخستين مکتب 
پرسش همراه است  اين  با طرح  نگارگري دوره صفوي 
که تشعير در مکتب تبريز دوم چه ويژگي هايي از منظر 
اجراي  شيوه  يا  تکنيک  گرفته شده،  کار  به  نقش مايه هاي 
تزيين و همچنين مضمون دربرداشته و گونه هاي مترتب 
بر اجراي تشعير در نسخه هاي متنوع اين مکتب، چيست؟ 
نسخه  هشت  پژوهش  اين  در  مورداستفاده  نمونه هاي  
تشعيردار از مکتب تبريز دوم به نام هاي ديوان خطايي، 
خمسه  کرماني،  خواجوي  روضه الانوار  جامي،  خمسه 
تهماسبي، ظفرنامه تيموري، گلستان و بوستان سعدي و 
ديوان حافظ است که به صورت هدفمند انتخاب و از هر 
نسخه نيز بهترين حاشيه هاي تشعير متناسب با متغيرها، 
يک تا دو نمونه، روي هم رفته ده نمونه بررسي شده است. 
منظور از بهترين ها در اين پژوهش، تشعيرهايي هستند که 
بيشترين متغيرها از نظر عناصر، اجزاء، مهارت ها و نقوش 
تکنيک طراحي،  تکنيک طلا نشاني،  انواع رنگ ها،  از جمله: 
مضمون، تقسيم بندي فضاي کار، نقوش حيواني، گياهي، 
انساني، تخيلي، منظره و مانند آنها را در برداشته باشند 
تا بتوان ضمن آشنايي با ويژگي هاي مذکور، تفاوت ها و 
تشابهات آنها را در مقايسه با دوره قبل مشخص کرد و 
ابداعات سبکي تشعير مکتب نگارگري تبريز دوم را بر اساس 
آن ويژگي ها معرفي نمود. رابطه متغيرها، از اين جهت که 
مهم ترين عوامل پديدآورنده تشعير قلمداد مي شوند، از نوع 
علي است که به صورت معمول در تشعيرهاي دوره هاي 

مورد بحث کاربرد داشته است.

روش تحقيق
نحوه  و  تحليلي  توصيفي-  مقاله  اين  در  تحقيق  روش 

گردآوري داده ها کتابخانه اي و مشاهده آثار است. بدين 
صورت که به منظور بررسي سه مؤلفه نقش مايه (شامل 
اجرا  شيوه  منظره)،  و  انساني  تخيلي،  گياهي،  جانوري، 
ماهيت  به  توجه  کيفي(با  و  کمّي  متغيرهايي  مضمون  و 
متغير) تعريف و اين متغيرها با سنجه هايي همچون ميزان 

به کارگيري و شيوه اجرا مورد ارزيابي قرارگرفته است.

پيشينه تحقيق
 به تشعير به عنوان بخشي از کتاب آرايي، در پژوهش هاي 
متنوع قبل پرداخته شده است که به برخي از آنها اشاره 
«خوانش  مقاله  در   (۱۳۹۷) ديگران  و  نوروزي  مي شود. 
کتاب آرايي  و تشعير در  نستعليق  عناصر  صورتگرايانه 
دوران تيموري تا قاجار» که در شماره ٤٧ نشريه  نگره 
منتشرشده است، پس از موشکافي آثار متنوع دوره هاي 
مورد مطالعه به اين نتيجه رسيده اند که الحاق اين دو هنر 
به يکديگر پس از دوران فترت، سبب نمايش ظواهر تزييني 
تيموريان در جهت نمود سرمايه شده و ناشي از ادراک زيبا 
شناسانه حاکمان آن هاست. نيز اشاره کرده اند که کاربرد 
بيش از پيش نستعليق و تشعير در کنار يکديگر در دوره 
صفويه به اوج رسيده و خصوصيات صوري مشترک ميان 
آن ها در مرقعات به تعادلي پايدار تبديل شده است. همان ها 
(١٣٩٧) در مقاله «گونه شناسي تطبيقي تشعير نگاره هاي 
خمسه نظامي تهماسبي» که در شماره ٣  نشريه هنرهاي 
تشعير  گونه  است، سه  رسيده  طبع  به  اسلامي  صناعي 
تطبيق  اساس  بر  و  را معرفي کرده  نگاره ها  در حواشي 
دريافته اند  مشابه،  نسخه هاي  با  بصري شان  ويژگي هاي 
که احتمالاً در سده هاي دهم و يازدهم هجري و به واسطه 
حقيقت  شکل گرفته اند.  دوران  آن  سرشناس  هنرمندان 
جو (۱۳۹۴) نيز در مقاله خود با عنوان «مطالعه تطبيقي 
دو برگ از مرقع گلشن در کاخ گلستان تهران و کتابخانه 
چستربيتي دوبلين» که در نشريه نگره شماره ۳۳ به چاپ 
رسيده است، به بررسي احتمال مقابل بودن دو برگ از 
مرقع گلشن، يکي در کاخ گلستان و ديگري در کتابخانه 
ترکيب بندي، شيوه  نوع  تحليل  با  و  پرداخته  چستربيتي، 
تشکيل  و  گرفته شده  به کار  رنگ هاي  و  تکنيک  طراحي، 
جداول تطبيقي به اين نتيجه دست يافته که احتمال مقابل 
بودن براي اين دونگاره قوي است. پورجعفر (١٣٨٧) هم 
در پژوهش خود با عنوان "بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
تبريز و مکتب گورکاني هند (قرن دهم هجري)"، چاپ شده 
در نشريه هنرهاي زيبا شماره ٣٥، با تخصيص و سنجش 
تعدادي از متغيرهاي بصري، مقايسه اي ميان ويژگي هاي 
و  تبريز  مکاتب  از  منتخبي  آثار  در  نگارگري  صوري 
گورکاني، با متغيرهايي مانند: قاب، حاشيه و تصوير به 
اين فرآيند دست يافته که در جذب ويژگي هاي شاخص هنر 
نگارگري تبريز در هنر گورکاني به دليل مهاجرت عده اي از 
استادان ايراني به هند صورت گرفته و هم زمان بر کيفيت 
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بيشتر و برتري اسلوب نگارگري و در برخي موارد تشعير 
تبريز صحه گذاشته است. امين الرعايا (۱۳۸۹) در پايان نامه 
خود با عنوان «کاربرد طراحي تشعير در هنرهاي صناعي» 
به راهنمايي محمدعلي رجبي در دانشگاه الزهرا، به بررسي 
جايگاه و ويژگي هاي تشعير دوره هاي تيموري و صفوي 
و کاربرد آن در هنرهاي صناعي پرداخته است. جوادي 
(۱۳۸۹) نيز در پايان نامه خود با عنوان «هنرهاي طلايي 
(با تکيه بر تذهيب و تشعير) در صفحه آرايي دوره تيموري 
و صفوي» دفاع شده در دانشگاه هنر اصفهان به راهنمايي 
ابوالفضل ذابح، کاربرد طلا و رنگ طلايي را در تذهيب و 
تشعير نسخه هاي خطي دوره هاي تيموري و صفوي معرفي 
و تشريح کرده، و همچنين جباري (۱۳۸۸) در پايان نامه 
نگارگري  آثار  در  حرکت  عامل  «بررسي  عنوان  با  خود 
سلطان محمد» به راهنمايي مرتضي افشاري در دانشگاه 
شاهد، به اصل حرکت در برخي از نسخ خطي مکتب تبريز 
صفوي از جمله خمسه نظامي، ديوان حافظ و شاهنامه شاه 
طهماسبي اشاره کرده و توجه به اصول توازن و تناسب، 
همچنين ايجاد حرکت بصري چرخان در آن را، از اصول 

مهم به کارگيري اين هنر دانسته است. 
مطالعه اين پيشينه ها، که براي جلوگيري از طولاني شدن 
اينکه دانش  آنها اشاره شد، ضمن  از  به تعدادي  مطالب، 
فراواني در خصوص تشعير در دوره هاي مختلف به دست 
مي دهد، نسخه هاي متعددي را نيز معرفي و تجزيه وتحليل 
کرده اند که در اين مقاله از آنها نهايت استفاده شده است، 
اما تفاوت آنها با اين پژوهش، انتخاب نسخه هاي متنوع و 
تجزيه وتحليل آنها به صورت آماري و با رويکردي تجميعي 
و تکويني است که به برآورد ويژگي هاي تشعير يک دوره 

خاص منجر شده است.

تشعير
از تعريف تشعير به ندرت در منابع قديمي يادشده است. در 
کتاب «گلستان هنر» آمده است:« قلم چون به تشعير گيرد 
دبير/ از آن موي خيزد بر اندام شير». (منشي قمي، ۱۳۵۲: 
۱۳۸) اين بيت به دو ويژگي مهم تشعير يعني ظرافت نقش 
به نازکي موي و استفاده از نقوش جانوري اشاره دارد. در 
منابع جديد در معناي تشعير مي خوانيم: «در لغت از شَعر 
مي آيد به معني موي  و در اصطلاح مذهّبان نوعي تذهيب 
به مانند خطايي و تصاوير حيوانات و طيور بسيار ريز که 
عموماً با زر و گاهي با ديگر الوان کشيده شده باشد».(مايل 
هروي، ۱۳۷۲: ۵۹۷) علي رغم تنوع نقوش تشعير در ادوار 
اين هنر هويتي مستقل داد  امر به  مختلف، آنچه در بدو 
و آن را از ديگر آرايه هاي کتاب متمايز ساخت، پرداختن 
به نقوش جانوري و يا به عبارتي جانور سازي بود. «در 
تشعير وحوش که بر دو نوع "گرفت و گير" و "نخجيري" 
است، طرح کلي تصاوير و نقوش انواع پرندگان و جانوران 
زميني، دريايي و اساطيري در ترکيب هاي خاص، متناسب با 
موضوع اصلي کتاب با کمترين رنگ به صورت نمادين پديد 
مي آيد».(هراتي، ١٣٨٢ :٣٤٩) برخي منشأ تشعير را چيني 
مي دانند که با ورود کاغذهاي رنگينِ تزيين شده به هنر ايران 
راه يافته است.«(Blair,2000)  اين کاغذها حاوي طرح هاي 
با بومي سازي  جانوري بارنگ طلايي بودند که به تدريج 
تکنيک هاي رنگ کردن کاغذ، و به کارگيري نقش هاي ايراني، 
ايراني- مفهوم  با  چيني،  نمادين  معاني  به  توجه  بدون 

در  و  بازيافت  را  اصلي خود  و  اسلامي، شکل مشخص 
نسخ خطي از حدود قرن نهم هجري به کار رفت.(کونل، 
١٣٦٨: ١١٨؛ کارگر و ساريخاني، ۱۳۹۰: ۱۰۲) علاوه بر 
نقوش جانوري و طلا که تشعير را از منظر نقش مايه و 
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آن  در شکل گيري  نيز  مي سازد، مضمون  متمايز  تکنيک 
تاکستاني(۱۳۷۰،  مجرد  که  به گونه اي  است،  قابل بررسي 
۱۲) تشعير را نقوش درهم و نازک و شامل خطوط اسليمي، 
ختايي، گرفت وگير(تصوير۱) و شکارگاه(نخجير يا منظره 
شکار)(تصوير۲) دانسته که با آب طلا و گاه بارنگ هاي 
ديگر در حاشيه نسخ خطي يا مرقعات رسم مي شود و به 
دليل وزنه سنگين تر ماهيت تزييني، از متن به حاشيه صفحه 

 (Blair, 2000) .رانده شده است

جامعه آماري
نمونه هاي مورداستفاده در اين پژوهش هشت نسخه 
تشعيردار از مکتب تبريز دوم به نام هاي ديوان خطايي، 
خمسه  کرماني،  خواجوي  روضه الانوار  جامي،  خمسه 
تهماسبي، ظفرنامه تيموري، گلستان و بوستان سعدي و 
ديوان حافظ است که به صورت هدفمند انتخاب و از هر 
نسخه نيز بهترين حاشيه هاي تشعير متناسب با متغيرها، 
يک تا دو نمونه، روي هم رفته ۱۰ نمونه بررسي شده است. 
منظور از بهترين ها در اين پژوهش، تشعيرهايي هستند که 
بيشترين متغيرها ازنظر عناصر، اجزاء، مهارت ها و نقوش 
طراحي،  تکنيک  طلا نشاني،  تکنيک  رنگ ها،  انواع  ازجمله: 
مضمون، تقسيم بندي فضاي کار، نقوش حيواني، گياهي، 
انساني، تخيلي، منظره و مانند آن ها را در برداشته باشند 
تا بتوان ضمن آشنايي با ويژگي هاي مذکور، تفاوت ها و 
تشابهات شان را در مقايسه با دوره قبل مشخص کرد و 
بر  را  دوم  تبريز  نگارگري  مکتب  تشعير  ابداعات سبکي 
اساس آن ويژگي ها معرفي نمود. رابطه متغيرها، ازاين جهت 
که مهم ترين عوامل پديدآورنده تشعير قلمداد مي شوند، از 
نوع علّي است که به صورت معمول در تشعيرهاي دوره هاي 

موردبحث کاربرد داشته است.

نظريه سبک شناسي آثار هنري
عباراتي  مترادف  را  آن  و  است  ادبي  واژه اي  سبک 
چون گداختن، قالب ريختن، گداختن زر و نقره، شيوه هاي 
خاص سخن، شعر و نثر، طرز، روش، اسلوب، طريق، طور 
و مانند آن ها دانسته اند. در تعريف سبک نيز آن را طرز 
برخورد با مسائل و حاصل برداشت از مسائل دانسته که 
علاوه بر ظهور عواطف و احساسات، برخوردهاي عقلاني، 
مكتبي، فلسفي، احساسي و حتي طنزآلود را مي تواند به 
همراه داشته باشد.(ايران زاده، ۱۳۹۰: ۲) اين واژه ابتدا براي 
معرفي روش هاي سخن گفتن در ادبيات به کاررفته و سپس 
به وادي هنر کشيده شده است. در هنر، سبک را به طور 
الگوها يا صفات متمايز و مشخص چيز يا  عام مي توان 
مجموعه اي از اشياء دانست. اين الگوها يا صفات مشخص 
را مشخصات يا صفات سبکي مي خوانيم. حال اين صفات 
اگر در يک اثر هنري باشد، مي شود سبک آن اثر؛ اگر در 
آثار يک هنرمند باشد، مي شود سبک آن هنرمند؛ و اگر در 

آثار يک منطقه يا يک دوره باشد، مي شود سبک آن منطقه 
يا دوره.(صحراگرد و شيرازي، ١٣٩٣: ٨٩) 

در تاريخ هنر مغرب زمين سبک بامعناي امروزي اش، 
خصوصيات  شناخت  به منظور  هجدهم  قرن  اواسط  از 
هنر باستان به کار گرفته شد. تيتوس بورکهارت کوشيد 
با شناختي که از جوانب مختلف جامعه رنسانس کسب 
کرده بود سبک رنسانس را بشناساند. به نظر مي رسد 
مبناي اين تغيير نگرش، اهميت يافتن تدريجي آثار هنري 
انديشه هنرمند در شکل گيري  و به خصوص خواست و 
سبک است. توجه به ويژگي هاي سبک شناسانه از گذشته، 
باعث بروز روش ها و رويکردهاي متنوعي در معرفي و 
مطالعه تاريخ هنر گرديده که تاکنون نيز ادامه دارد. چون 
در رويکردهاي سبک شناسانه، تغييرات در يک يا تمامي 
ايجاد مي شود.  مفهومي  و  شيوه هاي سبکي، موضوعي 
ازآنجاکه تشعير در مکتب نگارگري تبريز دوم، تغييرات 
قابل توجهي را به ويژه در سبک و صورت پردازي داشته 
با بهره گيري از روش گونه شناسي  اين پژوهش  است، 
سبکي، به دنبال يافتن ويژگي هاي بارز در تشعير تبريز 

دوم است.

کتابخانه  در  محفوظ  الکبار،  احسن  نسخه  نخجير،   .٢ تصوير 
نگارگري  شاهکارهاي   ،٢٢٥٨ شماره  به  گلستان  کاخ موزه 

ايران،١٣٨٤،مأخذ: کتابخانه کاخ موزه گلستان

درنگارگري  تشعير  سبک شناسي   
مکتب تبريز دوم / ٦٥ - ٨١ 
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تصوير تشعير نسخه ويژگي هاي سبکي تشعير نسخه نام و نشاني نسخهرديف

١

ديوان خطايي(٩٢٠-٩٢٦ ه.ق)، گالري آرتور 
سکلر١، بنياد اسميتسونيان٢ واشنگتن به شماره 

s1986.60، قطع ٢١/٨×١٤ سانتي متر با سه 
نگاره و حواشي تشعيردار، تکنيک: جوهر، 

آبرنگ و طلا روي کاغذ،

ديوان خطايي يا ديوان اشعار شاه اسماعيل اول، تهيه شده در 
کارگاه نگارگري کتابخانه تبريز، به سبک تزيينات اوايل دوره 
صفويه با نقوش عقاب، مرغ ماهي خوار (حواصيل) و پرنده 

کوچک باحالتي آرماني، ابرهاي حلزوني شکل، اژدها، درختان با 
شاخه هاي بلند، کيلين و سگ درصحنه تعقيب و گريز، برگ هاي 
لوتوس، نقوش جانوري و فضاي منفي فراوان با پويايي تصوير 

به دليل حرکت جانوران

www.si.edu :ديوان خطايي، مأخذ

٢

خمسه جامي(٩٢٨ ه.ق) محفوظ در کتابخانه 
کاخ گلستان، به شماره ٧٠٩، فهرست ٧٣، 

قطع نيم ورقي، ٣٤/٢×٢٣/٣ سانتي متر، کاغذ 
بخارايي، خط رقاع و نستعليق توسط ميرعلي 

هروي

با نگارگري مشهورترين نگارگران عهد تيموري و صفوي و 
خط ميرعلي هروي. رنگ طلايي با چهار سرلوح مذهبِ مرصعِ 

عالي، مرحله گذار از سبک تزييني تيموري تا اوايل صفويه 
را نشان مي دهد، با نقوش: مرغ ماهي خوار با بال هاي بزرگ 

کشيده و پاهاي باريک و منقار نوک تيز در ميان ابرها در حال 
پرواز، ابرهاي شبيه اسليمي ماري و هسته حلزوني. درخت با 

تنه باريک و بلند، بوته گل  پنج پر با برگ هاي کشيده و سنگ هاي 
کوچکي در پاي گياهان نقوش جانوري و تخيلي با اندام پردازي 
دقيق، خطوط نرم و بسيار ظريف، به ويژه در شاخه ها و پاي 

جانوران و در مقياسي کوچک، زن و مرد جوان با کلاه صفوي 
خمسه جامي، مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران،۱۳۸۴در حال گفت وگو تصوير شده اند.

٣

روضه الانوار خواجوي کرماني (٩٢٧ ه.ق): 
کتابخانه موزه کاخ گلستان به شماره ٩٢٧، 
قطع ٢٧×١٧ سانتي متر، ١٧٨ صفحه، به خط 
نستعليقِ علي  الکاتب  السلطاني، کاغذ خانبالغ 

نخودي زرافشان، حاشيه دولت آبادي

ويژگي هاي تشعير سمت راست:
 اجراي تکنيک منفي(نقوش با چسب يا ماده ديگر ماسکه 

شده و صفحه فوتک طلا مي شود، سپس ماسک روي نقوش 
برداشته شده و نقوش قلم گيري طلايي مي شوند)، روايي شدن 

تشعير، حرکت مارپيچي جوي آب، شکوفه هاي گل پنج پر، 
شقايق، بوته هاي پراکنده، درخت سرو و غنچه ها گاهي باحالتي 

اغراق آميز.
تناسب نقوش با فضا؛ 

از ويژگي هاي تشعير سمت چپ قرينگي، ترکيب بندي بر اساس 
پراکنش نقوش جانوري، بوته هاي پراکنده با برگ هاي کوچک و 
باريک و يا بزرگ و پهن در جوار گل هاي پنج پر و گلبرگ هاي 

نوک تيز و شاخه هايي کوتاه

   
روضه الانوار، مأخذ:شاهکارهاي نگارگري ايران،۱۳۸۴

                  

٤

خمسه تهماسبي (٩٤٦-٩٤٩ ه.ق) کتابخانه 
موزه بريتانيا به شماره or.2265، قطع 
٣٦/٨×٢٥/٤ سانتي متر، با کتابت شاه 

محمود نيشابوري، شامل ١٧ نگاره (٣ نگاره 
افزوده شده) به نگارگري: آقاميرک، سلطان 
محمد، مير سيد علي، ميرمصور، ميرزاعلي، 

مظفرعلي، محمد زمان (افزوده شده)

خمسه تهماسبي يا «خمسه شاهي»، نفيس ترين نسخه قرن 
دهم هجري در ايران (بينيون و ديگران، ١٣٦٧: ٢٩٤) تشعير 
بي نظير حواشي اين نسخه به سبب دقت و ظرافت مثال زدني 

نقوش آن، از عوامل مهم نفاست اين نسخه است. از آخرين نسخ 
مصور مکتب تبريز، با تنوع بي نظير نقوش جانوري و گياهي، 
مرغ هاي ماهي خوار در حال پرواز، در ميان ابرهايي با هسته 
حلزوني شکل، جانوران تخيلي باحالت هاي تهاجمي، حرکت، 

کشيدگي در اندام جانوران و گرفت و گير ميان اژدها و سيمرغ 
که در مقياسي بزرگ، تداخل نقوش جانوري، تخيلي و گياهي، 

طبيعت گرايي. از نکات حائز اهميت اين تشعير استفاده از برخي 
نقش هاي گياهي به عنوان عناصر اصلي ترکيب بندي است.

  
   www.bl.uk :خمسه تهماسبي، مأخذ

                 

٥

ظفرنامه شرف الدين علي يزدي 
(نيمه اول سده دهم هجري)، 
کتابخانه مجموعه گلستان به 
شماره ٢١٧٨، قطع ٢٠×٣٠ 

سانتي متر، ٢٧٩ صفحه، خط 
نستعليق (شاهکارهاي نگارگري 

ايران، ۱۳۸۴).

پرواز مرغ  ماهي خوار بزرگي با بال هاي بزرگ 
گشاده، منقار بلند نوک تيز و پاهاي باريکي 
در ميان ابرهايي با هسته پاپيوني شکل، 

صخره هاي محدود، تلاش هايي جهت ايجاد 
حالاتي سه بعدي در اندام جانوران، پرداخت 

آزاد نقوش.

ظفرنامه تيموري، مأخذ: شاهکارهاي 
نگارگري ايران،۱۳۸۴.

جدول ١. معرفي داده هاي بررسي و مطالعه شده و ويژگي هاي سبکي آن ها، مأخذ: نگارندگان

1 Freer & Sackler Gallery

2 Smithsonian Institution



٦

گلستان سعدي(اوايل سده دهم 
هجري) گالري فرير واشنگتن به 

شماره f1998.5.7، قطع ٢٤/٦×١٦ 
سانتي متر، به خط نستعليق 

سلطان علي مشهدي (٨٧٢ ه) و 
نگارگري آقا ميرک

برگي از نسخه اوراق شده گلستان سعدي 
و رابط فرهنگي گورکانيان هند، تيموريان و 

صفويان ايران با طراحي دقيق و بديع اسليمي ها 
و جانوران واقعي و افسانه اي در ترکيبي نادر 
با نقش مايه هاي گياهي پيچيده، اهدايي به اکبر 

شاه مغولي(www.si.edu)، بااندام طاووس از 
روبه رو به صورت نيمرخ، صحنه گرفت و گير 
سيمرغ و اژدها با حرکتي مارپيچي، غني از 

منظر تنوع گونه ها و پرداختي خطي و دوبعدي
www.si.edu :گلستان سعدي، مأخذ

٧

بوستان سعدي(اوايل سده دهم 
هجري)، کتابخانه کاخ گلستان 

به شماره ٢١٨٩، قطع ٢٩/٥×١٩ 
سانتي متر، ٣٥٨ صفحه، خط 

نستعليق، شش نگاره بدون امضاء 
(شاهکارهاي نگارگري ايران، 

.(١٣٨٤

ترسيم نقوش گياهي در اندازه بزرگ تر از حدّ 
معمول و محدوديت در تنوع نقوش جانوري. 
ابرهاي پيچان در اطراف پرندگان، برگ هاي 
لوتوس و شاخه هاي بسيار ظريف و بلند 

بوته ها گل هاي شبيه آفتابگردان و شاه عباسي، 
درخشش قابل توجه رنگ زرد به نشانه کاربرد 

طلا.
بوستان سعدي، مأخذ: شاهکارهاي نگارگري 

ايران،١٣٨٤ 

٨

ديوان حافظ(نيمه اول سده دهم 

هجري)، محفوظ در گالري 
آرتور سکلر موزه هاروارد به 

شمارة 1960.59، قطع ٣٠/٣×١٩ 
سانتي متر، خط نستعليق، کاتب 

نامعلوم، تکنيک: جوهر، آبرنگ و 
طلا روي کاغذ.

تاريخ ١٥٢٥ تا ١٥٣٠ ميلادي در تبريز 
توليدشده است. منسوب به سلطان محمد 

هنرمند دربار شاه اسماعيل، ويژگي ها: پرداخت 

دقيق و ترکيب بندي چشم نواز، اغلب نقوش 

گياهي با تکنيک اَنگ اجراشده اند، براي نقوش 
گياهي از تکنيک آزاد تاش و به صورتي بداهه 

استفاده شده است. داراي برگ ليمو، صنوبر، 
درختاني با گل هاي پنج پر، بوته هايي با 

برگ هاي شمشيري و گل شاه عباسي.
 www.si.edu :ديوان حافظ، مأخذ

ادامه جدول ١. 

مکتب نگارگري تبريز دوم(۹۰۷-۹۵۵ هجري)
 شاه اسماعيل اول با شکست ترکمانان در غرب و پس 
به  الحاق خراسان  و  ازبکان در شرق  از چندي شکست 
امپراتوري صفوي، توانست يکپارچگي ازدست رفته ايران 
را بازگرداند. وي «در سال ٩١٦ هجري هرات را گشود 
و بر کتابخانه سلطنتي آن دست يافت. ازجمله مواريث اين 
کتابخانه، کتاب هاي نفيس و هنرمندان برجسته نگارگري 
مکتب  ذخاير  حقيقت  در  بود.  هرات  مکتب  کتاب آرايي  و 
هرات به سه بخش تقسيم شد: پاره اي از آن را شيبانيان به 
بخارا منتقل کردند، بخشي را صفويان به تبريز آوردند و 
مجموعه سوم هم در بين عثمانيان و گورکانيان هند تقسيم 
با  دوره صفوي  تبريز  نگارگري  مکتب  به اين ترتيب  شد. 

بهره گيري از مکتب هاي هرات، شيراز (ترکمانان) و تبريز 
شکل گرفت».(آژند، ١٣٩٤: ٨٩-٩٠)

معرفي و وصف سبک شناسانه ويژگي هاي نسخه هاي 
منتخب

مزيت سبک بر ديگر روش هاي طبقه بندي تاريخ هنر در 
اين است که به وسيله آن مي توان با حداقل مدارک و اسناد 
تاريخي و بامطالعه خود آثار هنري موجود، بيشترين آگاهي 
را از وضع هنر در دوره هاي خاص کسب کرد. به تعبير 
صحراگرد و شيرازي(١٣٩٣: ٨٨- ٨٩) براي فهم چگونگي 
رويدادهاي هنر درزماني خاص اگر هيچ مدرک تاريخي، 
به جز يک يا چند اثر هنري، در دست نباشد، از طريق سبک 

درنگارگري  تشعير  سبک شناسي   
مکتب تبريز دوم / ٦٥ - ٨١ 
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جدول ٢. نقوش جانوري، مأخذ: همان



آن آثار مي توان از شرايط و وضع هنر در آن عصر مطلع 
شد. همين ويژگي سبب فراگيري سبک در مطالعات تاريخ 
هنر شده است. مرجع سبک آثار هنري است و شناخت 

سبک از طريق مطالعه بي واسطه آثار به دست مي آيد.
بتوان  که  آثاري  و  منابع  بررسي  اساس  همين  بر 
بامطالعه آن ها به اين مهم نائل آمد، از مهم ترين مراحل اين 
پژوهش است. تلاش گرديد تا ضمن اشراف بر تشعيرهاي 
اين دوره، نمونه هايي از آثار متنوع در نسخه هاي مصور 
بارزشان  صفات  آن ها  اساس  بر  و  گزينش  دوم  تبريز 
شناسايي شود. معرفي و وصف ويژگي هاي تشعيرهاي 

انتخابي در جدول ١ آمده است.

ويژگي هاي سبک شناسي تشعير مکتب تبريز دوم
آنچه در زمينه سبک شناسي ميان مورخان موردبحث 
است، يکي ماهيت و چگونگي يافتن صفات سبک است که 
مورخان هنر هر يک بر اساس رويکرد يا روشي مخصوص 
کوشيده اند صفات سبک ها را بيابند، يا الگويي براي يافتن 
آن ها عرضه کنند. ديگري چگونگي تغيير سبک؛ يعني اين که 
چه عامل يا عواملي باعث تغيير سبک مي شود و اين تغيير 
چگونه صورت مي گيرد.(صحراگرد و شيرازي، ١٣٩٣: ٨٩)  
لحاظ  ويژگي هايي  بايد  مطالعه سبک ها  در  اکرمن  ازنظر 
شود که هم آن قدر ثابت باشد که تشخيص داده شود و 
هم آن قدر متغير که داستان داشته باشد. به نظر او مفهوم 
«رابطه» در سبک مهم است. سبک معنايي از تحقق رابطه 
 Ackerman, 1962, 227-) .ميان آثار هنري منفرد است
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پايبندي  و  ثبات  به نوعي  دوره  اين  تشعير  در  آنچه 
به اصول گذشته را نشان مي دهد، بهره گيري از رنگ ها، 
نقش ها و تکنيک هايي است که استمرار دوره هاي پيشين 
را نشان مي دهد. از طرف ديگر تغييراتي که در ارتباط با 
گاه  و  صوري  تفاوت هاي  به  منجر  و  ايجادشده  گذشته 
معنايي گرديده، تشعير اين دوره را واجد شرايطي خاص 

ويژگي هاي  مطالعه  و  بررسي  به  توجه  با  است.  کرده 
برشمرده در بالا، مي توان براي هرکدام از عناصر و اجزاء 
تشکيل دهنده تشعير تبريز دوم، به ترتيب زير نگرشي سبک 

شناسانه قائل شد.

نقوش جانوري
نقشمايه هاي  تواتر حضور  دوره  اين  تشعيرهاي  در 
جانوري، گياهي و منظره از نقوش تخيلي و انسان بيشتر 
است و سهم عمده  و محوري در تنوع تشعيرهاي اين دوره 
دارد. به اين ترتيب مي توان گفت ماهي خوار، کَل، پرنده اي 
آهو،  روباه،  شده،  تصوير  آرماني  به گونه اي  که  کوچک 
خرگوش، گرگ، طاووس و مرغابي بيشترين حضور را در 

تشعيرهاي اين دوره دارند.(جدول ٢) 
قابل توجه است هنرمند در مواردي دست به خلاقيت 
زده و جانوراني را تصوير کرده که در حوزه جانوران 
طبيعي و تخيلي جايي ندارند. شيوه اجراي نقوش جانوري 
در مکتب تبريز صفوي صرف نظر از فن به کار گرفته شده 
در ترکيب بندي تشعير، بيشتر بر خطوط تکيه دارد و تلاش 
هنرمند در جهت حجم سازي در آناتومي جانور با تندي 
فن  از  که  مواردي  در  است.  يافته  کندي خطوط جلوه  و 
انَگ و استفاده از ته رنگ طلا در تصويرسازي جانوران 
استفاده شده، بيش از آنکه به ايجاد حجم و حالتي سه بعدي 
در آناتومي جانوران ختم شود، به کنتراست مضاعف و 
جداکننده طرح از پس زمينه تشعير کمک کرده است.(تصوير 

(٣
پويا و در حال  اين تشعيرها گاهي  نقوش جانوري   
تعقيب و گريز تصوير شده اند. در نمونه دوم روضه الانوار، 
هنرمند با شيب دادن به اندام و دُم پلنگ، بر حالت تهاجمي آن 
افزوده و حرکت مارپيچ موتيف هاي سمت راست تشعير را 
تأمين کرده است.(تصوير ٤) جانوران در حال دويدن نيز، 
پويايي اين صحنه نخجيري را مضاعف کرده اند. اگرچه در 
ديوان حافظ و تا حدي در خمسه تهماسبي شاهد تلاش هاي 

تيموري،  ظفرنامه   .٣ تصوير 
مأخذ:؟؟؟؟؟؟؟

مأخذ:  روضه الانوار،   .٤ تصوير 
؟؟؟؟؟؟؟

تصوير ٥. ظفرنامه تيموري، مأخذ: ؟؟؟؟؟؟؟

درنگارگري  تشعير  سبک شناسي   
مکتب تبريز دوم / ٦٥ - ٨١ 
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     نقوش گياهي  نسخه ها

ديوان  خطايي

خمسه  جامي

روضه  الانوار 1

روضه  الانوار 2

خمسه تهماسبي 1

خمسه تهماسبي 2

ظفرنامه تيموري

گلستان  سعدي

بوستان  سعدي

ديوان حافظ

جدول٣. نقوش گياهي، مأخذ: همان

نقوش  در  بيشتر  واقع گرايي  و  حجم  ايجاد  در  هنرمند 
هستيم، بااين همه تأکيد خطوط ترسيمي از سايه پردازي هاي 
انجام گرفته بيشتر است و اين امر به نوعي همساني و ارتباط 

نگارگري با تشعير و تذهيب نشان مي دهد.
 به هرحال تشعيرکاران اين دوره، تلاش هايي جهت ايجاد 
حالاتي سه بعدي در اندام جانوران داشته اند. در مواردي 
ايستا  باحالتي  غيرمتعارف،  صورتي  به  جانور  دستان 
و پاهايش با حرکت ترسيم شده  است.(تصوير ٥) حالات 
دست وپا در برخي جانوران شکسته و حرکت اندام ها عاري 
از دقت لازم است. براي ايجاد بافت و سايه در اندام ها از 

تکنيک انَگ استفاده شده است. در اين روش پس از طراحي 
تشعير، داخل طرح را رنگي کم مايه زده و بعد اطراف آن 
را قلم گيري طلايي مي کنند. اين عمل را مي توان به صورت 

برعکس هم انجام داد.(مجرد تاکستاني، ١٣٩٢: ٣٠)
کتابخانه سلطنتي  کارگاه  رئيس  افشار  بيگ  صادقي 
شاه عباس در اواخر سده دهم هجري در باب ترسيم نقوش 
جانوري گفته است: «تداخل دو پيکره يا «گرفت و گير» 
درواقع درگيري حيوانات با يکديگر است که بايد فيزيک 
پيکره ها، به ويژه سُم، عاري از سستي و خشکي و پنجه  
کشيده و محکم باشد. در چنگ اندازي دو حيوان به يکديگر، 
بايد درحالي که يکديگر را محکم گرفته اند ، نقاشي شوند؛ 
تناقض   و  تضاد  وجود  و  نيست  مطلوب  طرح ها،  تکرار 
ضروري است. وي آقاميرک را «مرواريد درياي شگفتي ها» 
و استاد طراحي حيوانات مي داند».(سودآور، ۱۳۸۰: ۱۷۹) 
استفاده از غلظت هاي متفاوت طلا در اجراي طرح، موجب 
ايجاد سايه روشن و حجم دهي  و  نقوش  بيشتر  وضوح 
شده و عمدتاً در خصوص نقوش جانوري به کار مي رود. 
براي نمونه نقوش جانوري تشعيرهاي خمسه تهماسبي 
در قياس با تشعيرهاي پيشين، بسيار ماهرانه تر، اندام ها 
دقيق تر، حرکات طبيعي تر ترسيم شده که نشان دهنده تسلط 

بيشتر هنرمندان در تکنيک طراحي با طلا است.
سايه پردازي اندام جانوران با اجراي پردازهاي بسيار 
ظريف خطي بر ته رنگي است که پيش تر به عنوان رنگ پايه 
براي نقش به کار گرفته شده است. خطوط اصلي با طلا 
به صورتي مشخص و تفکيکي اجراشده  و تندي و کندي 
خطوط در کنار پردازها، به ايجاد حجم در اندام ها کمک 

کرده است.

نقوش گياهي
نقوش گياهي نقش بسيار عمده اي در طراحي تشعير 
ايفا مي کنند به گونه اي که برخلاف روش قبل که اساس طرح 
نقوش  و  نقشمايه هاي جانوري شکل مي گرفت  توزيع  با 
گياهي فضاي خالي ميان جانوران را پر مي کرد، در بعضي 
تشکيل  را  طراحي  اولويت  گياهي  نقشمايه هاي  تشعيرها 
مي دهند و فضاي ميان نقوش گياهي با جانوران پرشده 
است. به طورکلي «نقاشي انواع گل ها موردعلاقه ايرانيان 
در دوره هاي تيموري و صفوي بوده است».(انصاري و 

صالح، ١٣٩١، ١٣) 
در بررسي نقوش گياهي تواتر برخي گونه هاي گياهان 
مشخصاً ديده مي شود. بدين منظور بيشترين سهم نقوش 
گياهي در تشعيرهاي اين مکتب به ترتيب به گل پنج پر در 
اندازه هاي مختلف، برگ لوتوس، گل شاه عباسي، درختان با 
برگ ساده کشيده (شبيه به برگ درخت ليمو) و درختان 
امتداد  که  داده شده است  اختصاص  با برگ هاي سوزني 
شاخه ها به خوبي فضاي خالي ميان جانوران را با گسترش 
برگ هاي  خصوص  در  پرکرده اند.  مختلف  زواياي  Ernst Kuhnel.1در 



لوتوس، کونل١ معتقد است اصل آن چيني است و پس از 
تسلط مغولان به ايران واردشده است.(کونل، ١٣٦٨: ١١٨)

اين دوره  اجراي نقوش گياهي در تشعيرهاي  شيوه 
ترتيب  بدين   (٣ است.(جدول  بداهه پردازانه  و  آزاد  اغلب 
از توزيع و اجراي نقوش جانوري  اغلب پس  که هنرمند 
با توجه  ترکيب بندي تشعير،  پايه اي در  به عنوان عناصر 
به فضاي خالي باقي مانده ميان نقوش جانوري، اقدام به 
انتخاب نقش گياهي مناسب کرده و به منظور ايجاد حداکثر 
هارموني ميان نقوش، به شيوه قلم گيري آزاد، نقشمايه هاي 

گياهي را اجرا کرده است. 
از ديگر نکات حائز اهميت در بعضي از اين تشعيرها، 

انتقال حالت هيجاني تصوير به نقوش گياهي است. درختان 
گسترش  جهت  که  ترسيم شده اند  به گونه اي  بوته ها  و 
امر  اين  است.  جانوران  اندام  امتداد  در  آن ها  شاخه هاي 
نه تنها به فضاي تشعير هيجان و پويايي بيشتري بخشيده، 
بلکه به ايجاد ترکيبي ظريف ميان خطوط آناتومي جانوري 
و نقوش گياهي انجاميده است. در قياس ترکيب بندي تشعير 
در برخي از نسخه ها، فضاي کاملاً متفاوتي مشاهده مي شود 
که به نظر مي رسد حاصل مهارت و خلاقيت هنرمند باشد. 
در نقوش گياهي اين دوره نيز -مشابه نقوش جانوري- 
عمدتاً سايه پردازي صورت نگرفته و تندي و کندي خطوط 
نقش مايه ها  موارد  اغلب  در  است.  غالب  حجم،  القاي  در 
ظريف و کم حجم ترسيم شده اند و هنرمند با افزايش تعداد 
گل ها، برگ ها و شاخه ها از فضاي تهي اجتناب کرده است. 
شکوفه ها باحالتي اغراق آميز، بسيار بزرگ تر از حد معمول 
براي   (١٣٥٣) همايون فرخ  تعبير  به  شايد  ترسيم شده اند، 

اينکه بيننده بهتر بتواند شکوفه ها را نظاره کند.

نقوش تخيلي
نقشمايه هاي  از  اين دوره عاري  از تشعيرهاي  نيمي 
تخيلي هستند. در آثار حاوي نقوش تخيلي بيشترين تواتر 

جدول ٤. نقوش تخيلي، مأخذ: همان

نقوش تخيلي نسخه

ديوان 

خطايي

خمسه جامي

خمسه 

تهماسبي ۱

خمسه 

تهماسبي ۲

گلستان 

سعدي

تصوير ٦. مردي در حال تماشاي خوردن کيلين توسط اژدها، مأخذ: 
PD.154-1948 موزه فيتز ويليام به شماره
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در اژدها، کيلين و سيمرغ ديده شد. کيلين جانوري تخيلي 
است که در دوره مغولان از چين به ايران وارد شد و در 
در  قرار گرفت.(تصوير ٦)  نيز موردتوجه  دوره صفوي 
نيز تصوير  ديگري  افسانه اي  موارد موجودات  از  برخي 

شده اند که نام به خصوصي ندارند.
تخيلي  جانوران  اندازي  نقش  سبکي  ويژگي هاي  از 
مي توان به حالت هاي تهاجمي، القاي حرکت، کشيدگي در 
در  و سيمرغ  اژدها  ميان  گير  و  گرفت  و  جانوران  اندام 
مقياسي بزرگ، تأکيد بر جزييات و پردازش اندام با ترسيم 
فلس ها، موها، پرها و پوست جانوران و ترسيم شراره هايي 
بر دوش و زانوان جانوران به منظور دادن جلوه اي خيالي يا 

افسانه اي به آن ها اشاره کرد.(جدول ٤) 
هنرمند براي ايجاد ويژگي ماوراءالطبيعه به جانوران 
اين  تصويرسازي عصر خود(در  متداول  قراردادهاي  از 
مورد با تأثيرات پذيرفته شده از هنر چين) بهره جسته و 
با ايجاد تغييراتي که اغلب در دُم، شانه ها و زانوان جانور 
با افزودن شراره هاي آتشين ايجاد مي شده، همچنين ايجاد 
پوست  در  بيشتر  جزئيات  و  نامعمول  چين وچروک هاي 
جانور، به القاي حس افسانه اي و تخيلي در نقش نائل شده 

است.

نقوش منظره نسخه

ديوان

خطايي

خمسه

جامي

روضه

الانوار 1

روضه

الانوار 2

خمسه

تهماسبي 1

خمسه

تهماسبي 2

ظفرنامه

تيموري

گلستان

سعدي

بوستان

سعدي

ديوان

حافظ

جدول ٥. نقوش منظره، مأخذ: همان

تصوير ٧. رستم در خواب، موزه بريتانيا، مأخذ: (کن باي، ١٣٧٨)



ويژگي  مورد  در  اکرمن  آنچه  با  خصايص  اين 
سبک شناسي ابراز داشته، قابل درک تر مي شود. وي معتقد 
زمانه  بر  حاکم  فضاي  از  خارج  نمي تواند  هنرمند  است 
به  بکند،  اين کار را  اگر  بزند، چون  تغيير دست  به  خود 
غيرقابل درک  اثرش  زماني موردبحث،  قالب  سبب درک 
مي شد.(Ackerman, 1962: 228) بر اين اساس حتي در 
ايجاد نقش هاي نامتعارف، هنرمند اين سبک از باورهاي 

زمانه خود را انتخاب مي کند.

نقوش منظره
در  ارائه شده  تعريف  با  نقوش منظره -که مطابق  از 
مباني نظري پژوهش، به عناصر طبيعي چون ابر، سنگ، 
تپه، کوه، صخره و غيره اطلاق مي شود- در برخي منابع 
با عنوان «تشعير آسمان، ابرها، ستيغ کوه ها و صخره ها» 

(کارگر و ساريخاني، ١٣٩٠: ١٠١) يادشده است.
استفاده از نقشمايه هاي منظره در تشعير مناظر طبيعي 
و شکارگاهي، علاوه بر ضرورت مضموني، اغلب در جهت 
تناسب و پويايي بيشتر عناصر طراحي و استوار سازي 
ترکيب بندي به کار گرفته مي شود. حرکت مارپيچي جوي 
آب چشم مخاطب را در ميانه تصوير به حرکت وا مي دارد. 
تشعيرهاي داراي جوي آب عمدتاً فضاي آرام تري را نسبت 
به مناظر گرفت وگيري و شکارگاهي به تصوير مي کشند. 
مينياتور  در  شده  تصوير  چشمه  توصيف  در  اشرفي 
«رستم در خواب» اثر سلطان محمد (تصوير ٧) آن را از 
عوامل آرام کننده صحنه معرفي کرده است.(اشرفي، ١٣٨٨: 
٤٢) منظره پردازي اگرچه فضاي محدودي را در تشعير اين 
دوره به خود اختصاص داده، اما حضور آن ها تقريباً در 
تمامي آثار حفظ شده و بيشترين حضور نقوش منظره به 

سنگ و ابر اختصاص يافته است.
ساده و با  سنگ ها کوچک، به شکل مدور و بيضي، 
لبه هاي نرم تصوير شده اند و ابرها در اين آثار اغلب داراي 
هسته مرکزي حلزوني شکلي هستند که شراره هاي کوچکي 
است.  داده  گسترش  را  آن  و  قرارگرفته  آن  اطراف  در 
بزرگ تر  اغلب  و  قابل تشخيص  مرکزي  هسته  بااين حال 
ترسيم شده و ازاين گونه نقش پردازي ابرها در بسياري از 

نگاره هاي مکتب تبريز دوم استفاده شده است.
در ٣٠ درصد نمونه هاي آماري بررسي شده هنرمند 
به  طبيعي تري  فضاي  منظره،  به  آب  جوي  افزودن  با 
تصوير داده و نکته شايسته توجه اينکه در اين تصاوير 
از نقش مايه هاي تخيلي استفاده نشده است. حجم صخره ها 
بسيار  مکتب  اين  تشعير  در  بررسي شده  آثار  در  نيز 
محدود بود.(جدول ٥) سنجش موقعيت منظره پردازي در 
تشعيرهاي انتخابي و بررسي شده نشان داد که در صد 
درصد آثار نقش مايه سنگ، در ۸۰ درصد ابر، در ۳۰ درصد 

جوي آب و در ده درصد صخره تصوير شده است.

نقوش انساني
در ۲۰ درصد آثار تشعير موردمطالعه، از نقشمايه  هاي 
انساني استفاده شده که سهم مردان دو برابر زنان است. 
تمايل ضمني  دوره،  اين  در  انساني  نقشمايه  اندک  سهم 
 (٦ (جدول  مي دهد  نشان  را  تشعير  تزييني  رويکرد  به 
به صورت معمول در مضامين تشعير دو نگاه تزيين گرايي 
و روايت گرايي مدنظر است. اگر از حواشي اثر به عنوان 
فضاي بالقوه اي براي روايتي در راستاي روايت متن اصلي 
به سوي روايتگري  بر آن سود جوييم،  افزون  يا روايتي 

تشعير متمايل شده ايم.
مکتب  اين  در  بررسي شده  نسخ  از  نسخه  دو  در   
مضمون روايتگري غالب است و تشعير در عدم حضور 
نگاره يا متن اصلي نيز به عنوان يک نگاره مستقل نقش خود 

را ايفا کرده است.
زندگي  کردن  تصوير  کرماني  خواجوي  ديوان  در 
در  بهزاد  هنري  مواريث  از  -که  عادي  افراد  و  روزمره 
نگارگري است و در آثار تشعير کم سابقه است- نمود يافته 
است. در تشعيري از اين دوره، چوپاني بر روي تکه سنگي 
نشسته و در حال نواختن ني لبک براي گله خود تصوير 
نقوش  مناسب  پراکنش  با  نگارگر  و   (٨ (تصوير  شده 
جانوري در فضاي قسمت پايين حاشيه، چشم مخاطب را 
با شيب ملايمي از گوشه سمت چپ پايين تصوير به ميانه 
ضلع سمت راست حاشيه و جوي آب هدايت کرده است. 
عناصر اصلي ترکيب بندي به نقوش جانوري محدود نشده 
و هنرمند از نقش  هاي گياهي و منظره نيز به عنوان عناصر 
محوري در ترکيب بندي بهره جسته که به افزايش کارکرد 
روايي اين تشعير منجر شده است. شيوه اجراي نقوش بر 

خطوط تأکيد دارد.

نقوش انساني نسخه

خمسه جامي

روضه الانوار ۱

جدول ٦. نقوش انساني، مأخذ: همان
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۷۷

فصلنامة علمي نگره

رنگ و فن
رنگ به دو بخش مطلا (استفاده از طلا) و الوان (استفاده 
از رنگ هاي ديگر) تقسيم و فن اجرايي در اين تشعيرها با 
توجه به موارد مشاهده شده به صورت مثبت، منفي، تأکيد 
خطي، ته رنگ و پرداز تفکيک شده است. همه نمونه هاي 
مطالعه شده داراي تشعير طلاکاري شده و در ۱۰ درصد 
از آن ها فن الوان استفاده شده است. همچنين سهم تأکيد 
خطي در داده هاي بررسي شده، ۱۰۰ درصد، ته رنگ ۶۰ 

درصد و پرداز ۳۰ درصد است.(جدول ۷)

نقشمايه و مضمون
در بررسي مضمون در تشعيرهاي مکتب تبريز دوم 
از دوره صفوي مشخص شد که در عمدة آثار غلبه سوية 
تزييني بيشتر است که در ديگر مکاتب نگارگري اين دوره 
(قزوين و اصفهان) نيز موردتوجه قرارگرفته است. گرچه 
در نسخه هاي روضه الانوار و خمسه جامي از مکتب تبريز 
جنبه روايتگري تشعير حائز اهميت است. نقوش انساني 
موجود در اين مکتب به گونه اي ترسيم شده اند که در تعامل 

کامل با نقوش ديگر قرار دارند و مي توان آن ها را نگاره اي 
ترسيم شده در حاشيه تلقي کرد. استفاده از نقوش انساني 
ازآن جهت اهميت بيشتري مي يابد که جنبه روايتگري را 
قوت مي بخشد و تشعير را از کارکرد صرفاً تزييني جدا 
اثرگذار  تشعير  مضمون  بر  به عبارت ديگر  و  مي سازد 
است.(جدول ۸) نقش مايه هاي انساني در اين تشعيرها به 
لحاظ ويژگي هاي فرمي تفاوتي با سوژه هاي انساني در 
نگارگري ندارند و تنها عامل تفکيک ميان آن ها در رنگ 

و فن است.
تحليلي بر گونه شناسي سبک تشعير مکتب تبريز دوم

در مطالعات سبک شناسانه، گاهي سبک شناسان، تنها 
به مطالعه سو  مدارانه آثار اتکا مي کنند و گاه مي کوشند پس 
از شناخت خصوصيات صوري سبک، آن ها را با سياق 
تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي ادوار تاريخ مرتبط 

کنند. 
حول  سبک،  درباره  مطرح شده  نظريه هاي  بيشتر 
چگونگي ارتباط سبک با اين زمينه ها شکل گرفته است. به 
همين علت سبک دوره در مطالعات نظري تاريخ هنر اهميتي 

نسخه

رنگ و تكنيك

تكنيكرنگ

پردازته رنگتأكيد خطيالوانمطلا

**ديوان خطايي

**خمسه جامي

**روضه الانوار 1

**روضه الانوار 2

****خمسه  تهماسبي 1

خمسه

تهماسبي 2
****

***ظفرنامه تيموري

***گلستان سعدي

***بوستان سعدي

*****ديوان حافظ

جدول ٧. رنگ و تکنيک، مأخذ: همان



ويژه دارد. در مطالعات تاريخ هنر همواره اثر هنري به مثابه 
معلول عواملي بيروني نگريسته شده است؛ بنابراين سبک 
معلول  نيز  است،  هنري  اثر  دروني  عناصر  در  نهفته  که 
عواملي است که سبک در اثر اين عوامل پديد مي آيد، اوج 
مي گيرد و از هم مي پاشد.(صحراگرد و شيرازي، ١٣٩٣: 
٩٦) بر اين اساس مي طلبد در ارتباط با عوامل ايجاد سبک 

تشعير مکتب نگارگري تبريز دوم، تحليلي صورت بگيرد.
نظر  به  بررسي شده  آثار  ترکيب بندي  خصوص  در 
مي رسد هنرمندان در تشعيرهاي اين دوره از قوانين ثابتي 
پيروي کرده اند. به اين شکل که هنرمند نگارگر در ابتدا در 
فضاي حاشيه اختصاص داده شده به تشعير، در هر يک از 
اضلاع يک يا دو نقطه (با توجه به مقياس نقوش) به عنوان 
توزيع  با  و  گرفته  نظر  در  منظم  فواصل  با  اصلي  نقاط 
به صورت محدود،  (و  تخيلي  و  نقوش جانوري  متناسب 
انسان) در اين نقاط طرح اصلي تشعير را پايه ريزي کرده، 
سپس نقوش گياهي و منظره را که به لحاظ فرمي انعطاف 
و  نقوش جانوري  ميان  منفي  در فضاي  دارند،  بيشتري 
تخيلي پراکنده ساخته است. اين اشتراک اجرايي با آنچه 

در سبک شناسي موردتوجه است مطابقت دارد، چراکه در 
سبک شناسي هنر، صفات مشترک و تکرار شده در آثار 
تلقي مي شود؛ و اگر سبک  يک هنرمند، سبک هنري وي 
هنري گروهي از هنرمندان، مشترک باشد، سبک دوره اي يا 
منطقه اي ايجاد مي شود.(صحراگرد و شيرازي، ١٣٩٣: ٩٦) 
همچنين نقوش گياهي به شکلي ترسيم شده اند تا علاوه بر 
پر کردن فضاي منفي، با نقوش جانوري و تخيلي متناسب 
و مکمل باشند. در اين دوره همچنين به تناسب اضلاع و 
نقوش انتخابي اهميت داده شده است. کم عرض ترين ضلع 
باريک  بسيار  اغلب جايگاه درختان و شاخه هاي  تشعير 
و بلندي مانند درخت سرو است که به خوبي با اين فضا 

هماهنگ  شده است. 
تلاش نگارندگان در اين پژوهش اين بود که تشعير را 
به صورت مجزا و فارغ از نگاره هاي اصلي موردبررسي 
قرار دهند. چراکه بسياري از مناسبات و فنون مورداستفاده 
در نگارگري با يک فاصله زماني به تشعير راه يافته است. 
براي نمونه تداخل نقوش در يکديگر در نگاره هاي دوره 
تيموري و حتي پيش از آن نيز به چشم مي خورد. اين در 

نسخه

 نقش مايه و مضمون  

نقشمايه در آثار منتخب 

سبک تشعير مکتب تبريز دوم
مضمون

رواييتزيينيمنظرهخياليانسانيگياهيجانوري

ديوان خطايي
*****

*******خمسه جامي

******روضه الانوار ۱

روضه الانوار ۲
***

خمسه تهماسبي ۱
*****

خمسه تهماسبي ۲
*****

****ظفرنامه تيموري

گلستان سعدي
*****

بوستان سعدي
****

ديوان حافظ
****

جدول ٨. نقشمايه و مضمون، مأخذ: همان
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۷۹

فصلنامة علمي نگره

کمتر  دوم  تبريز  مکتب  تشعير  نقوش  در  که  است  حالي 
به شکلي  موتيف ها  غالب  و  هستيم  نقوش  تداخل  شاهد 
جدول گونه کنار يکديگر چيده شده اند و به تدريج تا انتهاي 
اين تداخل نقوش، به ويژه در نقشمايه هاي  دوره صفوي 
گياهي افزايش يافته است. در مورد فن پرداز نيز همين روند 
ديده مي شود؛ اگرچه در آثار نگارگري مکتب هرات شاهد 
تا  اما در خصوص تشعير  از فن پرداز هستيم،  استفاده 
پيش از نيمه دوم سده دهم هجري به ندرت از اين شيوه 

استفاده شده است. 
دوم،  تبريز  تشعير  داده هاي سبک  تحليل  به طورکلي 
از  استفاده  به  صفوي  دوره  هنرمندان  تمايل  از  نشان 

تصوير ٨. روضه الانوار، محفوظ در کتابخانه کاخ گلستان، مأخذ: 
شاهکارهاي نگارگري ايران،١٣٨٤

نقوش تخيلي در آرايه تشعير و به عنوان عنصري زينتي 
دارد و شايد مبين اين گفته ارنست کونل درباره تمايل به 
استفاده از نقوش تخيلي در هنر ايران پس از مغول باشد که 
«به طورکلي همه انواع تصاوير عنقا، اژدها، سنجاب، شير يا 
گوزن و از اين قبيل که معمولاً از نقوش چيني گرفته شده 
بود، بيشتر موردعلاقه و توجه قرار مي گرفت و هنرمندان 
مي دانستند که چگونه با آرايش اين گونه تصاوير، بر گنجينه 
از  که پس  بود  اين  مهم  بيافزايند.  تزييني خود  طرح هاي 
درآميختن اين طرح ها و نقوش جديد با گنجينه طرح هاي 
ايراني، در قرن دهم هجري که ايران دوره جديدي از هنر را 
آغاز مي کرد، ديگر اين نقوش و تصاوير در چشم آنها بيگانه 
نبود. به اين ترتيب بود که مثلاً از جنگ اژدها و عنقا، صدها 
نوع مختلف به وجود آمد، بي آنکه اصولاً مفهوم سمبليک 
آن رعايت شده باشد. آنچه در اينجا بيشتر مطرح بود، لذت 
بردن از قرار دادن مجسمه ها يا طرح هاي برجسته و تزييني 

حيوانات در مقابل يکديگر بود».(کونل، ١٣٦٨: ١١٩) 
بدين ترتيب هنرمند در دوره نخست حضور صفويان 
از ويژگي ماوراءالطبيعه نقوش تخيلي سود جسته و از آن ها 
به عنوان عنصري هيجان انگيز جهت افزايش پويايي تشعير 
بهره برده است. تواتر و نوع نقوش تخيلي در شيوه هاي 
متنوع تشعير دوره صفوي، تفاوت قابل توجهي با يکديگر 
ندارند. بلکه تمايز نقوش تخيلي سبک تشعير تبريز دوم 
با ساير سبک ها در تشعيرهاي مکاتب نگارگري صفوي، 
آنچه  با  ويژگي  اين  آن هاست.  اجرايي  فنون  در  بيشتر 
جانسون گومبريش درباره الزامات سبک شناسي در يک 
دوره معرفي کرده، قابل قياس است. وي دو ويژگي را از 
ارکان مهم تغييرات سبکي در يک دوره مي شمارد؛ نخست 
جديد  فناوري هاي  که حاصل  ابداعي  تکنيک هاي  و  فنون 
ابتکارات در حوزه هنر  است و در هر دوره مي تواند به 
بيانجامد؛ و ديگري رقابت که مسلماً هر هنرمندي در هر 
دوره تلاش داشته با خلاقيت و نوآوري از رقيب خود پيشي 
بگيرد.(Gombrich, 1968: 131-132) بنابراين بهره گيري 
بيشتر از تنوع فنون اجرايي در سبک تشعير تبريز دوم، 
علاوه بر کسب تجارب جديد، تنوع و تفاوت نقوش فردي 
را به همراه داشته است. مشابه نقوش جانوري، هنرمند در 
ترسيم نقوش تخيلي نيز به تدريج از تأکيد خطي در مکتب 
تبريز دوم، به استفاده از ته رنگ در مکتب قزوين و اجراي 

پرداز در مکتب اصفهان گرايش پيداکرده است. 

نتيجه
کنکاش در آفرينش هاي هنري گذشته، علاوه بر معرفي و پاسداشت آن ها، مبين انديشه ها، سلايق و 
علايق پيشينيان و چراغي فراروي تحولات آينده است. با اين هدف اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين 
پرسش بود که تشعير در مکتب تبريز دوم ازنظر گونه شناسي سبکي، چه ويژگي هايي در نقش اندازي، 
فن تزيين و مفهوم داشته و گونه هاي مترتب بر اجراي تشعير در نسخه هاي متنوع اين سبک، چه 



بوده است؟ پس از گزينش نمونه هاي ارزشمند نسخه هاي مصور باقي مانده از اين دوره و پرسه در 
تشعيرهاي آن ها، اين نتيجه حاصل شد که در تشعيرهاي اين دوره تواتر حضور نقشمايه هاي جانوري، 
گياهي و منظره از نقوش تخيلي و انسان بيشتر است و سهم عمده  و محوري در تنوع تشعيرهاي اين 
دوره دارد. بيشترين نقش هاي گياهي استفاده شده در تشعيرهاي اين سبک به ترتيب گل پنج پر، برگ 
لوتوس، گل شاه عباسي، درختان با برگ هاي ساده کشيده و سوزني و شيوه اجراي آن ها اغلب آزاد و 
بداهه پردازانه بوده است. موجودات خيالي در تشعيرهاي اين دوره فراوان نيست و به اژدها، کيلين و 
سيمرغ محدودشده است. هنرمند براي افسانه اي جلوه دادن جانوران اغلب در دُم، شانه ها و زانوان شان 
شراره هاي آتشين و چين وچروک هاي نامعمول ايجاد کرده است. کم توجهي به نقش انسان در تشعير 
اين دوره، تمايل ضمني هنرمند را به رويکرد تزييني نشان مي دهد. مضمون روايتگري در تشعيرهاي 
اين دوره محدود و منظره پردازي به ويژه با ترسيم ابر و سنگ، همواره رعايت شده است. طلاکاري 
در تمامي و رنگ هاي ديگر در محدودي از آثار تشعير اين دوره اجراشده و تأکيد خطي غلبه دارد. در 
نگرش مضموني سبک تشعيرهاي مکتب تبريز دوم غلبه سويه تزييني بيشتر است و به نظر مي رسد 
تشعيرهاي اين دوره از قوانين ثابتي پيروي کرده اند. بر اساس اين رويکرد، نگارگر ابتدا در هر يک از 
اضلاع فضاي تشعير، يک يا دو نقطه به عنوان نقاط اصلي با فواصل منظم در نظر گرفته و با توزيع 
متناسب نقوش جانوري و تخيلي و به ندرت انسان، طرح اصلي را پايه ريزي کرده، سپس نقوش گياهي 
و منظره را که انعطاف فرمي بيشتري دارند، در فضاي خالي ميان نقوش جانوري و تخيلي و انساني 
پراکنده ساخته است. نقوش گياهي در سبک تشعيرسازي اين دوره، به تناسب، حرکت و تکميل نقش 

کمک شاياني کرده است.
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Definition of «Tasheir» is rarely mentioned in ancient sources. The book «GolestanHonar» 

states thatwhen the pen is taken up by the secretary for Tasheir, hair rises on the lion,s body. 

This verse refers to two important features of Tasheir, namely the elegance of the pattern, 

the thinness of the hair, and the use of animal motifs. In new sources, regarding the sense 

of Tasheir, we read that the word Tasheirliterally means hair, and in religious terms, a kind 

of gilding, such as Khatai and images of very small animals and birds, which are usually 

painted with gold and sometimes with other colors. In addition to animal and gold motifs 

that differentiate Tasheir from the perspective of motif and technique, the theme can also 

be examined in its formation, as a single vineyard. Tasheir has intricate and thin motifs 

and includes Arabesque, Khatai, catch and hunting lines. The samples used in this research 

are seven versions of Tabriz school named Divan Khataei, Khamseh Jami, Al-Anwar 

KhajaviKermani shrine, KhamsehTahmasebi, ZafarnamehTeymouri, Golestan and Bustanof 

Saadi which are purposefully selected and the best margins of Tasheir are studied in each 

version. The variables, one to two samples, are examined in a total of nine samples. Style 

is a literary word and it is synonymous with expressions such as: melting, molding, melting 

gold and silver, special ways of speaking, prose, style, method, style, way, way and suchlike. 

In the definition of style, it is considered as a way of dealing with problems and the result of 

perception of problems that in addition to the emergence of emotions and feelings can bring 

intellectual, scholastic, philosophical, emotional and even humorous attitudes. The term was 

first used to describe the methods of speaking in literature and then in the realm of art. In 

art, style can generally be thought of as distinct patterns or attributes of something or a set of 

objects. These specific patterns or attributes are called stylistic characteristics or attributes. 

Now, if these attributes are in a work of art, it can be the style of that work,if it is in the works 

of an artist, it can be the style of that artist,and if it is in the works of a region or a period, it 

can be the style of that region or period. Some consider the origin of poetry to be Chinese, 

which has found its way into Iranian art with the introduction of colored decorative papers. 

Since the Iranian book layout has always benefited from the text and margins, examining the 

margins of the drawings, especially the Tasheir, provides more information. Tasheir played 

*This article is taken 

from the second 

author,s dissertation 

entitled «Comparative 

Study of “Tasheir” 

in SafavidSchools», 

conducted under the 

guidance of the first 

author and defended 

at Soore University in 

1396.
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an important role in decorating the margins of texts and paintings from the ninth century AH 

onwards and reached its peak of beauty in the Safavid period with the birth of the schools of 

Tabriz II, Qazvin and Isfahan,and this has doubled the need to address it. This study aimed 

to answer this question with the aim of mastering the stylistics of Tasheir in the early Safavid 

period. What are the characteristics of mourning in the second school of Tabriz in terms of 

engraving, decoration technique and concept, and what were the types of Stylistics of Tasheir 

in of this school? About characters of Stylistics of TasheirinTabriz school II, these issues are 

considerable: the research is of a fundamental type and with a descriptive-analytical method 

based on the historical approach and observation of selected samples and collection of library 

information. The result is that in theTasheir of Tabriz school II, the theme is often decorative 

and less narrative. The presence of animal, plant and landscape motifs are more frequent than 

imaginary and human motifs, and the limited imaginary creatures have been depicted with 

fiery flares and unusual wrinkles on the tail, shoulders and knees. Also, the lack of attention 

to the role of man and narration in theTasheir of this period shows the artist,s implicit desire 

for a decorative approach. Gilding in all and other colors have been performed in a limited 

number of works ofTasheir of this period and the linear emphasis prevails and the artist seems 

to have followed fixed rules. Among the characteristics of maginary animals, aggressive 

postures, movement, stretching in the limbs of animals and entanglement between dragons 

and Simurghson a large scale, emphasis on details and processing of limbs by drawing the 

scales, hair, feathers and skin of animals, based on the usual painting routine, drawing flares 

on the shoulders and knees of animals in order to givethem imaginary or mythical effectscan 

be mentioned.

Keywords:Tasheir, Book Decoration, Second School of Tabriz, Safavid Painting, Tasheir 

Stylistics 
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